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۹ سال پیش در چنین روزی

احمدی نژاد: ســوداگری در بخش مسکن را  �
مهار می کنیم

شــاهرودی، رئیس قوه قضائیه: بمب گذاری  �
شیراز آغاز یک سلسله اقدامات تروریستی بود

آیــت االله  � از  ملک عبــداالله  دعــوت 
کنفرانس  در  برای حضور  هاشمی رفســنجانی 

وحدت اسلام
مظاهری، رئیس بانک مرکزی: اجازه اضافه  �

برداشت به بانک ها نخواهیم داد
رجب صفروف، مدیرکل مرکز مطالعه ایران  �

معاصــر در واکنــش به جوســازی های آمریکا 
و چند کشور عربی روســیه: بحران لبنان بدون 

مشارکت تهران حل نشدنی است

واکنش مجلــس به ســخنان احمدی نژاد؛  �
ابــراز تعجب تعــدادی از نمایندگان مجلس از 
بهبود  اظهارات محمــود احمدی نژاد دربــاره 

زندگی مردم 
نخســت وزیر اســترالیا؛ خواســتار احضــار  �

رئیس جمهور ایــران به دادگاه بین المللی لاهه 
شد
اختلاف دولــت و بانک مرکزی بر ســر نرخ  �

سود علنی شد؛ مظاهری: تصمیم ما با تصمیم 
احمدی نژاد متفاوت است

وداع تلخ کاظم پور با نفت؛ نماینده ایران در  �
اوپک: با من صحبتی نشد

بــا تصویب مجلس منصوبــان مقام معظم  �
رهبری از قانون منع تصدی بیش از یک شــغل 

مستثنا شدند
فراکســیون  � دبیــر  تابــش  محمدرضــا 

اصلاح طلبان: اقلیت مجلــس نماینده اکثریت 
ملت بود

احمدی نــژاد: بــا همــکاری مــردم، بحران  �
خشک سالی را مهار می کنیم

رئیس جمهور  � مولوی اسحاق مدنی، مشاور 
در امور اهل ســنت: تنها راه نجات امت اســلام 

وحدت است
سخنگوی وزارت خارجه: واکنش آمریکا به  �

بسته پیشنهادی ایران شتابزده است
وزیــر نفت: واردات بنزین در ســال گذشــته  �

قانونی بوده است
جزایری، معاون ســتاد کل نیروهای مسلح:  �

توافق نامــه امنیتی واشــنگتن - بغــداد اجاره 
مادام العمر عراق به آمریکاست

احمد خادم المله، مدیر رســانه ای شــورای  �
عالــی امنیــت ملــی اعلام کــرد: ارائه بســته 

پیشنهادی ایران به چهار شخصیت جهانی

احمدی نژاد: مشکلات دنیا، حاصل مدیریت  �
ناصالحان است

نیره اخــوان بی طــرف، نماینــده اصفهان:  �
گرانی های موجود، مردم فقیر را له می کند

محمدرضا تابش رئیس فراکســیون اقلیت:  �
امیدواریم مجلس هشــتم، حرکت های سیاسی 

بحران زا را کنترل کند
اشــرف بروجردی، معاون وزیر کشور دولت  �

هشــتم: معــاون وزیر کشــور دولت هشــتم: 
جابه جایی رئیس مجلس، تنها تغییر شــخص 

است نه تفکر
مرتضی مبلغ، معاون سیاســی وزیر کشــور  �

دولــت اصلاحــات: اصلاح طلبان هــم دین گرا 
هستند، هم معتقد به حزب

محســن صفایی فراهانی، معاون سابق وزیر  �
اقتصاد: اهداف اصلی تشــکیل حســاب ذخیره 

ارزی زیرسؤال رفته است
محمدمهدی پورفاطمی، نماینده دشــتی و  �

تنگســتان: قیمت کنونی برنج نشان می دهد که 
وضعیت معیشت مردم بهتر شده یا نه؟ 

احمدی نژاد: ایران تا ۱۲ سال آینده می تواند  �
نقطه برتر در عرصه فناوری اطلاعات باشد

دادستان کل کشــور خبر داد: مختومه شدن  �
۷۰ درصد پرونده ها در دادسراها

رئیس جمهور در حکمی سیدمهدی هاشمی  �
را به سرپرستی وزارت کشور منصوب کرد

حســینی، ســخنگوی وزارت خارجه: بسته  �
پیشنهادی ایران تکمیل شد

آیت االله هاشمی رفســنجانی در دیدار سفیر  �
عربســتان: ایران و عربســتان در حل اختلافات 

دنیای اسلام مؤثر هستند
وزیــر اطلاعــات خبــر داد: طــرح انفجــار  �

کنسولگری روسیه خنثی شد

رئیــس بانــک مرکــزی: کاهش نرخ ســود  �
تسهیلات قابل ابلاغ نیست

روسیه خواســتار ارائه تضمین امنیتی گروه  �
۱+۵ به ایران شد

بازرس تســلیحاتی ســازمان ملل: آمریکا از  �
نفوذ ایران برای ثبات در عراق استفاده کند 

آینه دیروز آینه
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  معمولا رؤسای ســازمان تربیت بدنی، برای  �
مردم چهره ای شناخته شده هستند، شما در سال 
۸۰ هم یک بار نامزد انتخابات ریاســت جمهوری 
شــده بودید، چه شــد که بعد از ۱۶ سال دوباره 

تصمیم گرفتید که کاندیدا بشوید؟ 
ببینید من اصلا به دنبال سمت نیستم، هر سمتی 
هم که داشــتم برای من آمده است؛ یعنی هیچ وقت 
این گونه نبوده که با کسی برای به دست آوردن شغلی، 
لابی کرده باشــم. از اول هم که شــهید باهنر من را 
بــرای وزارت صنایع انتخاب کردنــد، من را صدا کرد 
و گفت وزیر می شــوی؟ من هم خیلی خجالتی بودم 
و گفتم قبول می کنم. بعد هم مشــخصات خودم را 
گفتم که مثلا من آدم نماز شــب خوانی نیســتم، اما 
نمازم ترک نمی شــود. من کف خیابان بزرگ شده ام، 
اگر چنین آدمی را می پســندید بیایم. ایشــان هم من 
را قبول کردند و خیلی بــا حجب وحیا با من برخورد 
کردنــد یا مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی من را 
صــدا کردند و گفتند برو بــه تربیت بدنی. می خواهم 
بگویــم که من با کســی اصلا صحبــت نکردم، هیچ 
جای دیگــری هم نبوده که بروم و بگویم می خواهم 
فلان شــغل را داشته باشــم. هم این بار و هم سال 
۸۰ که آمدم به این عنــوان نیامدم که رئیس جمهور 
شــوم، من که کسی نیستم، اما وقتی مقایسه می کنم 
و می بینم کسانی ادعای ریاســت جمهوری می کنند 
کــه حتــی نمی داننــد قانــون و بودجــه و اقتصاد 
یعنــی چه، پس نســبت بــه آنها من هــم می توانم 
ادعــای ریاســت جمهوری داشــته باشــم. هــدف 
رئیس جمهور شــدن نبود، اما اگر رئیس جمهور شوم 
اســتقبال می کنم و وظیفه ام را انجام می دهم. فکر 
هم می کنم در این زمینه ضعیف نباشم. اما آن چیزی 
که من را وادار کرد بیایم، اوضاع ســرزمینی ایران بود 
که من در مناظره هــا و مصاحبه ها گفتم مملکت ما 
زمانی مثل بدنــی بود که صدام از بیرون به آن چاقو 
زد کــه رزمنده ها با شــجاعت و شــهامت این چاقو 
را بیــرون آوردند، بخیه و پانســمان کردند، ولی الان 
مملکت ما سرطان گرفته است. به این معنی که آب، 
رودخانه، جنگل، زمین و کشــاورزی آن رو به نابودی 
است؛ بنابراین من با این هدف آمدم. دیگر اینکه الان 
بی عدالتــی در مملکت ما وجود دارد؛ یعنی آمده اند 
یک پولی را بین مردم تقســیم کردند، اما باید این پول 
را به کسانی که توانایی کار ندارند یا بیماران مستأصل 
یــا افرادی که امکان زندگی خوب ندارند، داد. ســوم 
هم اینکه درست است که آینده اقتصاد کشور ما باید 
حتما براســاس اقتصاد مقاومتی صنعت و کشاورزی 
داشته باشد، ولی با این دو اشتغال درست نمی شود. 
تنها راه برای ایجاد اشــتغال از طریق توریسم است. 
برای ایــن آمدم که موضوع اصلــی مملکت را بیان 
کنــم و فکر می کنــم تا حدود ۸۰ درصــد هم موفق 
شــدم و ان شاءاالله بشود در آینده این را پیگیری کرد و 

مملکت را از سرطان داخلی نجات داد. 
  آن روزی که برای ثبت نام به وزارت کشــور  �

رفتید، فکر می کردید که تأیید صلاحیت شوید؟ 
از لحاظ مقایسه ای با دیگران، بله اما از نظر اینکه 
معادلات شــورای نگهبان چه باشــد کمی مشکوک 
بودم. حــالا هم که تأییدم کرده انــد و نمی دانم چرا 

این کار را کردند! (با خنده). 
  شاید به همین خاطر است که ستادی تشکیل  �

ندادید.
نه، من اعتقادی به این ندارم که با مردم این گونه 
برخــورد کنــم. کاری که مــن می خواســتم در این 
مملکت انجام دهم، اگــر مردم اراده کنند و به جلو 

بیایند انجام می شود؛ مثل آدمی 
که بخواهــد به جبهه برود. باید 
این  باشند،  مردم آمادگی داشته 
مردم اگر لوس شــوند دیگر این 
کارهــا را نمی کننــد و مملکت 
خراب می شود. مملکت ما مثل 
جایی اســت که آن را دوشــیده 
باشــند و در حال مرگ اســت و 
کســی به او غذا هم نمی دهد؛ 
بنابراین آن کاری که می خواستم 
انجام دهم و در بیانیه خود هم 
نوشــته ام، نیاز به این داشت که 
همه مــردم آمادگی ایــن کار را 

داشــته باشند و مســئولان هم همین طور. اگر مردم 
آگاه نشــوند، مملکت از داخل نابود می شود؛ چون 
اعتقــاد ندارم با تقلید می شــود ایــن کارها را انجام 
داد، بلکه باید فرهنگ ســازی کرد. من آمدم تا بنیان 
یــک کاری را بگذارم که بشــود در آینده این فرهنگ 
را در مردم ایجاد کرد؛ بنابراین چون به آن شــیوه از 
تبلیغات اعتقادی نداشتم، تلاش کردم از صداوسیما 
که در کشور گسترده است، استفاده کنم، اگر استقبال 
کردند که چه خوب و اگر استقبال نکردند، ما هم به 

کسانی که بهتر هستند کمک می کنیم. 
  مناظره ها در انتخابات خیلی دیده می شــود،  �

هــم مناظــره ســال ۸۸ خیلی دیده شــد، هم 
مناظره های ســال ۹۲ و ایــن دوره. مردم خیلی 
دوســت دارنــد از فضای داخــل مناظره ها هم 
بداننــد. خودم فکــر می کنم مثــلا خوش و بش 
آقای روحانی با آقای رئیســی در جلوی دوربین، 

مصنوعی است. 
بله، همین طور است. خود آقای رئیسی می گفت 
ما در اینجــا می خندیم، اما در مناظره به هم فحش 
می دهیم. بالاخره آن فضای اولیه جوری اســت که 
همه رعایت می کنند. بعــد می آیند داخل مناظره و 

آن حرف ها را می زنند. 
  شــما خودتان پیش بینی می کردید که فضای  �

مناظره ها این قدر تند شود؟ 
تــا این حد نه. اشــتباهی که مــا انجام می دهیم 
این اســت کــه مشــکلات را شــخصی می کنیم. به 
نظر من قالیباف خیلی خوب می توانســت راجع به 
سیاست های اجرائی دولت آقای روحانی حرف بزند 
و قطعا مؤثرتــر هم بود، اما آنهــا آمدند روحانی را 
خراب کنند و بعد خواســتند خودشان را عزیز کنند. 
عزیزکــردن غیر از این اســت کــه آدم بخواهد برای 
کاری تبلیــغ کنــد. اینکه بگویند مــا آدم های خوبی 
هســتیم و قول شرف می دهیم که ســه برابر یارانه 
می دهیــم، لوس کردن مردم و عزیزکردن خودشــان 
است. آنها یک جا نگفتند مثلا مردم شما باید این گونه 
کار کنید، فقط گفتنــد می دهیم و می دهیم، خب! از 
کجا می دهند؟ بعد هم به جای اینکه کارهای آقای 
روحانی را نقد کنند، به شــخص او و شــخص آقای 
جهانگیری  گیر دادند. از قدیم هم می گویند یکی بزن 
و یکی بخور. هر کســی در زندگی اش نقطه ضعفی 
دارد، آنهــا هم یک چیــزی می گویند. این به نظر من 
اشتباه استراتژیک و ســیاه نمایی جامعه است. شما 
اگر در فیلم های آقای میرسلیم و فیلم آقای قالیباف، 
خود ایــن دو نفر را از فیلم در بیاوریــد، دقیقا مانند 
فیلم هایی می شــود که ضدانقــلاب در خارج تولید 
می کند. آقای قالیباف می توانســت مترو، برج میلاد 
و پل های تهران را نشان دهد و بعد بگوید مشکلاتی 
هم هســت؛ اما ایشــان از اول فیلم دست روی سر 
دیگران می کشــید و می گفت کفــش می دهیم. این 
کارها خیلی سطح پایین است و روی مردم اثر ندارد. 
خیلی از مردم می گویند خب اگر اینها فقیر هســتند، 
خودشــان کار نکردند به ما چه 

ربطی دارد؟ 
آقــای  اول،  مناظــره  در   �
دیده  خوب  خیلــی  جهانگیری 
قالیباف  البته آقــای  و  شــدند 
هم به ایشــان نقدهــای تندی 
کردند. شما که در مناظره حضور 

داشتید، فضا چگونه بود؟ 
احساس کردم آقای جهانگیری 
از ته قلبشــان حــرف می زنند. 
بالاخره ایشــان ســال ها در این 
زمینه های مختلف  در  مملکت 
کار کرده اند. ایشــان بــرادر دو 
شهید هســتند، نمی شــود به این صورت یک نفر را 
به استهزا کشــید. البته نمی دانستم ایشان می تواند 
این قدر خوب حرف بزند و توانست فرمان را در دست 

بگیرد. 
  آقای جهانگیری حضور ذهن خوبی داشت.... �

کســی که کارش این باشــد، همه چیز بلد است. 
مثلا وقتی که من در ســازمان تربیت بدنی بودم، هم 
از نظــر علمی و هم از نظر مســائل ورزشــی خیلی 
به کار خود مســلط بودم و الان هم هستم؛ بنابراین 
نمی توانستند سؤالی بپرســند که من ندانم. مثلا اگر 
می پرســیدند ۵۰ ســال پیش در المپیک ملبورن چه 
کســی قهرمان شــد، من بلد بودم. این ذهنیت خود 
آدم اســت که به تدریج تکمیل می شــود و در اختیار 
فرد قرار می گیرد. آقای جهانگیری معاون اول است 
و با همــه در تماس اســت و حافظه اش هم خوب 

است و آدم باهوشی است. 
  بعد از مناظره پیش آمد کــه با بقیه نامزدها  �

حرف بزنید؟ 
نه؛ در آنجا فرصت صحبت بین نامزدها نبود. 

  پس در زمان استراحت چه می کردید؟  �
 همه متفرق می شــدند و هرکســی به ســمتی 

می رفت (با خنده).
  شایعه شده بود که در زمان استراحت مناظره  �

اول، آقای قالیبــاف با تلفن با چنــد نفر تماس 
گرفتند و مشاوره می گرفتند. 

نمی دانم، ولی فایده هم ندارد.
  چنــد تا از نامزدهــا هم مخالــف این زمان  �

استراحت بودند.
من و آقای روحانی مخالف بودیم؛ اما چون همه 

هم رأی نبودند، این زمان استراحت را دادند.
  این گونه به نظر می رســید که آقای قالیباف  �

دنبال این فرصت استراحت بود.
در آنجا این گونه نیســت که نوشته داشته باشی 
و از روی آن یــک چیــزی را به یاد بیــاوری. در آنجا 
فضا طوری است که آدم آن چیزی را که در وجودش 
هســت، می تواند بروز دهد؛ برای اینکه اصلا فرصت 
فکرکردن نیســت. اگر یک لحظه مکث کنی، زمان را 
از دســت می دهی و اثر منفی می گــذارد. مثلا آقای 
حیدری از من ســؤالی درباره مالیات پرســید که من 
آمدم قبل از جواب، یک حاشــیه بروم که ســؤال را 
فرامــوش کردم و ایــن برای من یک افــت بود. یک 
مورد هم در مناظره دوم کــه آقای قالیباف کنار من 
نشسته بودند، مجری از او سؤال کرد. قالیباف از من 
پرسید سؤال چه بود. خب اشکالی هم ندارد؛ اما اگر 
انســان همان لحظه به روز و دقیق نباشد، نمی تواند 

به اصطلاح خودش را از آب و گل در بیاورد. 
  گفته شــد بعد از مناظره اول اطرافیان آقای  �

قالیباف شلوغ کرده اند.
ایشان یک آدمی را با خودشان می آورد که ظاهر 
موجهی هم نداشت. ایشان پشت صحنه داد و بیداد 
کرده بود که حراست هم برخورد کرده بود. این کارها 

به نظر من بیهوده اســت. مثلا 
گفتند دارایی خود را اعلام کنید، 
مــن گفتم ایــن کار را نمی کنم؛ 
برای اینکه این مهمل اســت و 
ملاک نیســت. اگر یک آدمی دو 
خانه داشته باشد و دیگری یک 
خانه، کدام آدم بهتری اســت؟ 
مگر می شــود تشــخیص داد؟ 
بعــد هم اگــر یک آدمــی فقیر 
نداشته  این قدر عرضه  و  باشــد 
که بعد از ۶۰ ســال زندگی یک 
آلونک برای خود درســت کند، 
این ســوءظن پیش می آید که او 

آمده رئیس جمهور شود برای کیسه پرکردن. 
  شما فهرست دارایی آقای قالیباف را دیدید؟  �

بله.
  شما این فهرست را باور می کنید؟  �

نه، باور نمی کنم. من احساس می کنم اگر ایشان 
اینها را داشــته باشــد، از نظر اقتصــادی آدم لایقی 
نیســت. برای اینکه ایشــان کلا آدم ولخرجی است. 
خود من در مدیریت خیلی خســیس هستم و همه 
هم این را می گویند. اگر من در تهران شــهردار بودم، 
خیلی از این ولخرجی ها را نمی کردم. آقای قالیباف 
خیلی ولخرج هستند و کســی هم تا درآمد نداشته 
باشد، نمی تواند ولخرجی کند. دستش هم در جیب 
مردم بوده و پول گرفته و خرج کرده اســت. من فکر 
می کنم در زندگی شــخصی هم ایــن روحیه را باید 
داشته باشد؛ وگرنه آنرمال است. البته من بعضی ها 
را هم می شناســم که پول هایشان دست فرد دیگری 

است و با آن کار می کنند. 
  شما در آنجا مشاور هم داشتید؟  �

یکی از دوستان همراه من می آمدند؛ ولی فرصتی 
برای مشاوره نبود.

  بقیه نامزدها چه؟ تنها می آمدند؟  �
دیدم که دو، ســه نفــر با آقای روحانــی و آقای 
جهانگیــری آمده بودنــد؛ ولی آمدن آنهــا فایده ای 

ندارد، چون فقط فرصت گپ زدن هست. حالا فرض 
کنید با آنها هم مشــورت شــود، معلوم نیســت که 

سؤالی که پرسیده می شود، چیست. 
  معمولا هم کسی سؤال را جواب نمی داد. �

بله، یکی از تاکتیک ها این اســت که ســؤال ها را 
جواب نمی دهند و حرف خودشان را می زنند، ظاهرا 
غیر از این هم راهی نبود. مثلا من ســؤال کردم پول 
یارانه ای که می خواهید بدهیــد از کجا خواهد آمد. 
سه بار هم پرســیدم ولی هیچ کس جواب نداد، آخر 
هم آقای رئیســی گفتند که مقصود ما این است که 
به فقرا بیشتر بدهیم. خب این را که ما از اول گفتیم 
کــه یارانه را قطع می کنیم و به فقرا می دهیم. وقتی 
اطلاعات خوب نباشــد، جواب ها هم خوب نیســت 
و حرف های دیگری زده می شــود کــه این هم برای 

خودش یک تاکتیک است. 
  در مناظره هــا هر نامزد ژســت خاص خود  �

را داشــت. مثلا آقای رئیســی به روبــه رو نگاه 
می کرد یا آقای روحانی لبخند مي زدند، شــما هم 
چهره آرامی داشــتید. چطور می شــود که بعد از 
صحبت های داغ جهانگیری و قالیباف در مناظره 
سوم، هر دو آن قدر راحت کنار هم نشسته باشند؟ 
کار دیگــری نمی توانســتند انجام دهنــد، بعد از 

مناظره هم می رفتند.
  اما بعد از مناظره کنار هم عکس می گرفتید. �

یک بار عکــس انداختیم. اما بعد از مناظره همه 
متفرق می شدند و دیگر فرصتی نبود.

  انگار ترجیح می دادید که همدیگر را نبینید. �
بالاخره همه این قدر بلد هســتند که اگر تا جایی 

پیش آمده اند دیگر گلاویز نشوند (خنده). 
  پس امکان دعوا هم بود. �

نه، واقعا امکانش نبود. بالاخره این آدم ها آن قدر 
دوره گذرانده انــد کــه بتوانند خویشــتن داری کنند. 
من ندیدم که خــدای نکرده بعد از مناظره نســبت 
به هم حرفــی بزنند. بعد از مناظــره هم بلافاصله 
همه نامزدها با خبرنــگاران مصاحبه و خداحافظی 

می کردند و می رفتند، دیگر فرصت نشستن نبود. 
  پیش بینی شما چیست، برنده سه مناظره چه  �

کسی بود؟ 
به نظر من هرکســی که بیشــتر تهمت بزند و تند 
باشــد، بازنده است. اشکال آنجا این بود که میزانسن 
بــه صورتی بود که نمی دانســتیم بایــد کجا را نگاه 
کنیم. آقای حیدری ســمت راست نشسته بود، شش 
دوربیــن هم مقابل ما و یک دوربین هم متحرک بود. 
آدم نمی دانســت با چه کسی صحبت کند و مجبور 

بود همین جوری گوشه ای را نگاه کند. 
  ولــی آقای میرســلیم خیلی در ایــن زمینه  �

حواسشــان جمع بود، می دانســت دوربین چه 
زمانی او را نشــان می دهد و واکنش های جالبی 
نشــان می دادند. قضیه آن گوشــی که در اولین 

مناظره داشتید، چه بود؟ 
چون ســالن صوت نداشت؛ مثلا وقتی من در میز 
شماره یک نشسته بودم، نسبت به آن کسی که پشت 
تریبون بود، خیلی فاصله داشتم و صدا ضعیف بود. 
من هم آزمایشــی اســتفاده کردم، صدای آن گوشی 

هم آن قدر بلند بود که پشیمان شدم. 
  خیلی ها از ســبک مناظره انتقاد داشــتند و  �

می گفتند بیشتر شبیه یک دورهمی است.
خب صداوسیما می ترســید که اگر مناظره دو به 
دو باشــد اتفاق ناجوری بیفتد، بــه زمان زیادی هم 

نیاز بود.
  اینکه قرعه کشــی کنند و شانسی یک سؤال را  �

بیرون بیاورند، جالب نبود.
این گونه می خواستند بگویند که 

نظر خاصی نداریم. 
�مثلا به آقای رئیســی سؤالی 
خــب  افتــاد،  ورزش  دربــاره 
ایشــان چقدر می توانند در این 
مورد خاص نظــر بدهند و فقط 

وقتشان هدر می شد. 
بــرای هر ســؤال  اینکــه  امــا 
عادلانه  می کردند،  قرعه کشــی 

بود. 
� در مناظره دوم آقای حیدری 
یک لحظه برگــه قرعه را دوباره 

به گوی برگرداند، متوجه شدید؟ 
در تصویــر دیدم ولــی در آنجا چیزی احســاس 

نکردم. 
  کمی از فضای مناظره ها فاصله بگیریم؛ شما  �

اعلام کردید که در انتخابات به آقای روحانی رأی 
خواهید داد، چرا؟ 

طبــق نظرخواهی هــا، حــالا بــه دلیــل کمبود 
اطلاعــات یا آماده نبودن ذهنی یا هــر دلیل دیگری، 
آمار من پایین بود اما من ســر موضع خودم هستم. 
من می گویم بر اســاس آن چیزی که شنیده ام این را 
متوجه شــده ام که رأی ندارم پــس رأی خودم را به 
آقای روحانی می دهم به دیگران هم توصیه می کنم 

که به ایشان رأی بدهند. 
فکر می کنیــد آقای روحانی پیــروز انتخابات  �

شوند؟ 
امیــدوارم. در این چنــد روز موضوعاتی از خارج 
کشــور دیدم؛ یکی این هوشنگ امیراحمدی که برای 
انتخابات ریاســت جمهوری هم کاندیدا شد، این آدم 
مشکوک است، ایشان یکباره و بعد از دو سال یادش 
آمده اســت که راجع به برجام صحبت کند و خیلی 
هم بد صحبت می کرد و به ظریف حمله کرد که چرا 

گفته ما بمب اتمی نمی سازیم.
 ادامه در صفحه ۷

مصطفی هاشمی طبا در گفت وگو با «شرق» روایت کرد

پشت صحنه مناظره ها
لیست اموال قالیباف را باور نکردم

یک  ماه تبلیغ  کرد، رفت!
...قالیباف در لبــاس تکنوکراتی اصولگرا با کمتر  �

خارج  شــدنش از تهران می خواســت تا جای ممکن 
از ســبد رأی روحانــی در تهران بکاهد. رئیســی هم 
استان به اســتان می چرخد تا آرای او در شهرستان ها 
را تحــت تأثیر قــرار دهد، اما حالا نظرســنجی ها به 
آنها می گوید ایــن انتخابات قرار نیســت به مرحله 
دوم کشــیده شود. شاهد مثالش هم اینکه شب قبل 
از کناره گیــری قالیبــاف همان زمان کــه کناره گیری 
او به صورت غیررســمی قوت گرفتــه بود، عزت االله 
ضرغامــی در صفحــه توییتــرش نوشــت: جنــگ 
نظرســنجی پدیده ایــن دوره انتخابات اســت که با 
نوســانات خاصی همراه شــده اســت. تا رسیدن به 
دور دوم راه زیادی نمانده اســت! پس نقشه راه باید 
عوض می شد. اگر قرار نیست انتخابات دومرحله ای 
شــود وجود یک کاندیدای با ســبد رأی بزرگ تر بهتر 
از دو کاندیــدا بــا آرای کمتر اســت. در این صورت 
اگــر اصولگرایان انتخابات را واگذار کنند دســت کم 
در قامــت یــک رقیب سرســخت بــا آرای ۳۰ یا ٤۰ 
درصدی ظاهر خواهند شــد. قالیبــاف رفت تا بلکه 
بمانــد و بتواند دســت کم در لباس یــک تکنوکرات 
اصولگرا بــه حیاتش ادامه دهــد. او می داند که به 
احتمال زیاد دیگر شــهردار تهــران نخواهد بود و از 
بهشت رانده شده اســت. بهترین رؤیایی که قالیباف 
در سر می پروراند معاون اولی رئیسی است. اگر مردم 
بگذارند که رئیسی رئیس جمهور شود قالیباف اگر نه 
به آرزوی چندین ساله اش برای ریاست جمهوری اما 

دست کم به یک قدمی آن می رسد... .

تو دانی و ارباب وعده ها!
محمــد صرفــی: ... زدن برچســب عوام فریبــی و 
پوپولیسم به رقیب و کارهایی که در این ایام کردند و 
می کنند، قصه پرغصه دیگری است. چهار سال تمام 
به پرداخت یارانه تاختند و گفتند مصیبت عظماست 
اما حاضر نشــدند طبق قانون دهک هایی برخوردار 
را از ایــن طرح حــذف کنند و بــرای آن عده اندکی 
هم که قطع شده بود، شــب انتخابات رسما پیامک 
فرســتادند که اشــتباه کردیم و می دهیم! دارندگان 
ویلاهــای چندده میلیــاردی، طــرح مســکن مهر را 
مزخرف نامیدند و مدعی شــدند ما مسکن اجتماعی 
می سازیم. اگر مردم مرو آن سال کذایی بادی دیدند، 
در ایــن دوره هــم مردم یک باب مســکن اجتماعی 
دیدند! به قالیباف خرده گرفتند که طرح هایت خیالی 
است و اجرائی شــدنی نیست. مدعیان آزادی سایتی 
که برای ثبت نام بی کاران ایجاد شــده بــود را فیلتر 
کردند و چند حرف طرح قالیبــاف را جابه جا کردند 
و ســایتی بالا آوردند و گفتند بی کاران ثبت نام کنند. 
شــما اگر اهل تولید اشتغال بودید همین چهار سال 
حرکتی می کردید و خودی نشــان می دادید، نه آنکه 
شب انتخابات سایت بالا بیاورید و بی کاران را سر کار 

بگذارید...

شورا را به اهلش بسپاریم
حضــور و فعالیت نمایندگانی از این طیف ها طی 
چهــار دوره گذشــته و کارنامه ای کــه از خود به جا 
گذاشــته اند، مجموعه ای از تجــارب مثبت و منفی 
اســت که باید با توجه به آن به سمت انتخاب هایی 
هوشــمندانه، دقیــق و صحیح تر حرکــت کرد.مرور 
تجربه کشــورهایی که ســابقه ای طولانی تر از ما در 
نظام های دموکراتیک دارند، نشان می دهد علی رغم 
اینکه دامنه فعالیت و گستره تأثیرگذاری تصمیمات 
اعضای نهادهایی در عدد شــوراهای شــهر و روستا 
در ایران، این نهادها هســته اولیه حضور و مشارکت 
مــردم در مدیریت اجتماعی و عرصه ای برای تمرین 
دموکراســی در بدنه جامعه هســتند کــه می توانند 
زمینه ســاز نهادینه شــدن روح حاکمیت مردمی در 
ســایر لایه های قدرت و جامعه شــوند. چنین ابزار و 
فرصتی برای کشوری مانند ایران که به علل تاریخی 
متعدد هنوز از فقدان حزب واقعی و فعالیت حزبی 
به عنوان ســنگ بنای جمهوریت رنج می برد، بســیار 

مغتنم است.

گناهان کبیره در رقابت های انتخاباتی!
محمود فرشیدی: ... در الگوی مردم سالاری دینی، 
انتخابات برگرفته از مبانی نظام اســلامی اســت. 
برخــلاف تصور عده ای که انتخابــات را تجربه ای 
غربــی می ا نگارند و بنا دارنــد آن قالب را بر نظام 
اســلامی تحمیل و بدان الصاق نمایند و هرکجا با 
تعارضی مواجه شدند اســلامیت نظام را سایش 
بدهنــد، تفکر التقاطــی آنان بی شــباهت به باور 
غلط گروهی نیســت که می پنداشتند اسلام عامل 
ایجاد انگیزه مبارزه و مارکسیسم علم مبارزه  است 
و می کوشــیدند میان اســلام و مارکسیسم تلفیق 
ایجاد کنند. بر اســاس نگاه توحیدی به «انتخابات 
و جمهوریت» و خاســتگاه اســلامی آنهاست که 
شــرکت در انتخابــات همانند نمــاز و روزه جنبه 
تکلیف شــرعی می یابد و رأی مردم «حق الناس» 
شــمرده می شــود و همچنان که بــرای ادای یک 
واجب شرعی نظیر نماز نمی توان گناهی مقدماتی 
مرتکب شــد و مثلا زمین یا لباسی را غصب نمود، 
برای انجــام تکلیــف انتخابــات نیــز نامزدها و 
طرفدارانشان باید از ارتکاب هرگونه گناهی پرهیز 
کنند و از دروغ و تهمت و تحقیر و اســتهزای رقبا 

اجتناب نمایند...
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آسانســور خراب بود، ســه طبقه را از پله ها بالا رفتیم تا به دفتر کوچک، اما شــلوغ رئیس اســبق سازمان 
تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک برسیم. نمازش که تمام شد، ما را به اتاقش دعوت کرد. دوباره پشت میزش 
نشســت، چند نامه را امضا کرد، اما قبل از اینکه پیش ما بنشیند، نگاهی هم به گوشی خود انداخت. مکثی 
کرد، گوشی را به چشمانش نزدیک تر کرد و پرسید: «قالیباف انصراف داد؟!» برای اطمینان بیشتر تلگراممان 
را چک می کنیم، خبر درست است. به شوخی و بدون لبخند گفت: «با تبلیغاتش این همه دیوارهای تهران 
را کثیف کرد و آخرش هم رفت!». مصطفی هاشمی طبا دومین بار است که برای ریاست جمهوری نامزد شده 
اســت او یک بار در سال ۸۰ با سیدمحمد خاتمی رقابت کرده بود. البته او چندساعتی قبل از مصاحبه با ما، 
در کنفرانسی خبری اعلام کرد که به حســن روحانی رأی خواهد داد و انصراف هم نمی دهد، اما ترجیح ما 
این بود که درباره حواشــی مناظره ها با او مصاحبه کنیم. کنار ما نشست، جعبه شکلات روی میز را باز کرد، 

شکلات های به هم ریخته آن را مرتب کرد و گفت خب شروع کنیم... .

على ایوبى

 به نظر من قالیباف خیلی خوب 
می توانست راجع به سیاست های 

اجرائی دولت آقای روحانی 
حرف بزند، اما آنها آمدند روحانی 

را خراب کنند و بعد خواستند 
خودشان را عزیز کنند. عزیزکردن 
غیر از این است که آدم بخواهد 

برای کاری تبلیغ کند. اینکه بگویند 
قول شرف می دهیم که سه برابر 

یارانه می دهیم، لوس کردن مردم و 
عزیزکردن خودشان است

 سال ۸۰ هم به آقای خاتمی گفتم 
می خواهم نامزد شوم که ایشان هم 
موافقت کرد. در آن انتخابات آقای 
شمخانی هم از اعضای دولت بودند 

که نامزد شدند. آن زمان به خودم 
رأی دادم ولی آقای خاتمی گفت 

به تو رأی دادم. ما با هم رأی دادیم 
بعد از رأی گیری از ما مصاحبه کردند 
که من گفتم به خودم رأی دادم، از 
آقای خاتمی که پرسیدند، گفت به 

آقای هاشمی طبا رأی دادم


